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چكيده
ر  مـورد بحـث قـرا   ،باآن مواجـه هـستند  يندي كه جوامع انساني  اترين فر شدن به عنوان مهم   يند جهاني در اين مقاله فرا   

 مورد بررسي قرار    ،اندمطرح شده آن  و نيز تعاريفي كه در خصوص        قدمت، خاستگاه    ،ينداابتدا اهميت اين فر   . گرفته است 

اـيي شدن مترادف با غربيي آيا جهاناين كه شدن و يند جهاني ا ابعاد نظري فر   سپس،گيرندمي اـن   شدن و آمريك شـدن جه

. خواهد گرفتقرار مورد تجزيه وتحليل يند مهم در نهايت جايگاه ايران در اين فراو است، پاسخ داده خواهد شد

.ايران،، آزاديشدن، آمريكايي شدن، فرهنگ جهاني، غربيتاريخ شدن، جهاني:هاواژهكليد
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طرح و بيان مسأله

اـني و  هاي مختلف حيات اجتماعي در مقياسشدن در عرصهيند جهاني اتأثيرگذاري فزاينده فر   هاي خرد، مي

اـعي و نيـز در سياسـت       هاي نظـري علـوم    شدن در حوزه  ي جهان نيز نقش مهم مبحث   كلان و  اـي  گـذاري اجتم ه

شدن را تشديد و آن را تبديل بـه يكـي        اهميت توجه به بحث جهاني     ضرورت و  ،اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي   

اـني ينـد ادر خصوص اهميت درك فر    . هاي مهم فكري علوم اجتماعي نموده است      از حوزه  » گيـدنز  «،شـدن جه

به اعتقاد من اگر در فهم و درك يكپارچگي جهاني توفيق نيابيد و بر بحث راجع به آن تسلط : موده است عنوان ن 

اـلاً  . كندهاي پيچيده را مطالعه ميتوانيد به طور عملي دانشمندي اجتماعي باشد كه پديده مين،نداشته باشيد  احتم

 چـون داراي  ،سياسي مطـرح اسـت  ين علومترين بحثي است كه اكنون در علوم اجتماعي و همچن        اين بحث مهم  

.)26: 1379گيدنز، (هاي علوم سياسي و علوم اجتماعي است تأثير قوي درجهان نظريه
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امـروزه  : كنـد عنـوان مـي  » آرچر«اي است كه  به گونه،يند در حيات اجتماعي دارداتأثير و اهميتي كه اين فر   

زندگي اجتماعي را نه در قالـب يـك         . ر همه جا هستند   يندهاي جهاني تا حدودي سازنده واقعيت اجتماعي د       افر

محمـدي،  گـل (مند، بلكه بايد در گستره زمان و فضاي جهاني شناسايي و بررسي كرد        نظم محدود ومعين مكان   

شدن جوامع را از فضاي خودبسنده، ملي و حتي محلي خود خارج نموده است و              يند جهاني ا زيرا فر  ؛)30: 1381

اـعي     ، را در قالب نظام اجتماعي محدود لحاظ نمودتوان جامعه ديگر نمي   بلكه بايـد آن را در يـك فـضاي اجتم

هاي بديهي است تحت چنين شرايطي نيازمند تحولي پارادايميك در بحث         . اي فهم و درك نمود    متكثر و شبكه  

وره جديـد  اي كه در دهاي تازهاز طرفي طرح پرسش  . هستيمشناسي از حيث محتوا و سطح تحليل        نظري جامعه 

برخـي از ايـن     . شـدن دارنـد    جهاني فرايند نشان از اهميت توجه به       ؛اندپيش روي دانشمندان اجتماعي قرار گرفته     

: عبارتندازهاپرسش

شدن هم چنان حيات اجتماعي را  در قرن بيست و يكـم دگرگـون خواهـد     جهاني فرايند آيا تغيير اجتماعي و      .1

ي اين تغيير چه وضعيتي خواهداشت؟ساخت؟ محتوا، جهت، آهنگ و پيامدها

هاي مختلف جهان نسبت به يكـديگر چـه         گردد؟ ارتباط بخش   آيا جهان مواجه با نظم اجتماعي جديدي مي        .2

كنند؟وضعيتي پيدا مي

اـن مـي    هاي اجتماعي، اقتصادي،شدن به تفاوت آيا جهاني  .3 اـ آن  سياسـي و فرهنگـي پاي اـ را تـشديد   دهـد و ي ه

كند؟مي

گردد؟هايي مي هويت فردي، قومي و ملي مواجه با چه چالش،شدنجريان جهاني در .4

شدن كدامند؟كدام بخش از اين پيامدها مثبت        جهاني فرايند پيامدهاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي        .5

و كدام يك از آن منفي هستند؟

كه حجم ادبيات توليد شـده در  گردد؟ نهايت اينن ميشدن جهاشدن يا آمريكايي شدن منجر به غربي    جهاني فرايند آيا   .6

اـعي دارد نيـز حكايـت از اهميـت      شدن اين دو دهه اخير و سهمي كه ادبيات در ميان آثار علـوم             خصوص جهاني  اجتم

.شدن داردموضوع جهاني



121) ارزيابي جايگاه ايران در فرايند جهاني شدن(شدن و ايران        جهانياولشمارة

شدنتعريف جهاني

اـني       در ادبيات علوم   ن تعـدد را بايـد در       اي ـ. شـدن هـستيم   اجتماعي شاهد طرح تعاريف متعددي درمورد جه

 زيـرا بـه   ؛از حيث موضوعي و سطح تحليـل دانـست  شدن بودن مفهوم جهانيدرجه نخست ناشي از چند وجهي    

اـعي، فرهنگـي، سياسـي و          لحاظ موضوعي جهاني   اـد اجتم اـظ سـطح تحليـل در            شدن در ابع اقتـصادي و بـه لح

ر ايـن گـستردگي و وسـعت مباحـث و           علاوه ب . هاي كلان، مياني و خرد مورد كنكاش قرار گرفته است         مقياس

اـريف         رغم جديد و  هاي صورت گرفته از جانب موافقان و مخالفان به        پردازينظريه نوپا بودن بحث بـه طـرح تع

اـ وجـود ايـن هماننـدي    . شدن كمك نموده اسـت متعدد از جهاني   اـريف      ب اـ و وجـوه مـشترك فراوانـي در تع ه

نظـران مهـم مبحـث    از اين تعاريف كه عمدتاً از جانب صاحب     جا به ذكر برخي     در اين . شده وجود دارند  مطرح

:پردازيم مي،اندشدن طرح گرديدهجهاني

اـهي  جهاني: كندشدن عنوان مي در تعريف جهاني  » رابرتسون« شدن به درهم فشرده شدن جهان و تراكم آگ

).35: 1380رابرتسون، (نسبت به جهان دلالت دارد

اـعي             دفراينشدن  جهاني» واترز«به نظر    ي اجتماعي است كه در آن قيدوبندهاي جغرافيايي كه بر روابط اجتم

اهش ايــن قيــد وبنــدها آگـاـه رود و مــردم بــه طــور فزاينــده از كــ از بـيـن مــي،و فرهنگــي سـاـيه افكنــده اســت

اـي                   ). 12: 1379واترز،  (شوندمي اـيي بـه معنـي ناپديدشـدن مرزه منظور واترز از بين رفتن قيد و بنـدهاي جغرافي

اـي سياسـي نيـست             جغر اـي فيزيكـي و مرزه اـظ قلمروه  بلكـه تـشديد همگرايـي و    ،افيايي و فتح كشورها به لح

،باشـد هاي جوامع بر روي يكـديگر مـي       وابستگي متقابل جوامع نسبت به يكديگر و از حيث اقتصادي فتح بازار           

دادهاي اجتماعي و روابـط     خوردن روي شدن در واقع به معناي درهم گره      جهاني: كندعنوان مي » گيدنز«كه  چنان

تـوان آن را  اي كـه مـي  هاي دوردست با تار و پود موضعي يا محلي جوامع ديگر است، پديده      اجتماعي سرزمين 

).42: 1378گيدنز، .(نوعي تلاقي حاضر و غايب دانست

اـلاتر از دورا   ـگيري زماني  در عصر مدرن، سطح فاصله» گيدنز«علاوه بر اين به نظر  ن پيـشين  مكاني بـسيار ب

يـن انـدازه بـسط يافتـه اسـت         است و روابط ميان صورت   اـعي محلـي و دوردسـت بـه هم . ها و رويدادهاي اجتم

اـن زمينـه   جا كه شيوهتا آن،  يابنده است  بسط فرايندشدن اساساً راجع به همين      جهاني اـط مي اـطق    هاي ارتب اـ من اـ ي ه

تـوان بـه عنـوان تـشديد     شدن را مي   جهاني پس. اي شده است  گوناگون اجتماعي در پهنه كل سطح زمين شبكه       

).77: 1377، همو(روابط اجتماعي تعريف كرد
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هاي مختلـف  ها در حوزهي است كه به واسطه آن تعامل ميان جوامع و دولت  فرايندشدن  در مجموع جهاني  

اـيي  ر بخشاي كه تغيير د   به گونه . تر گرديده است  تر و متراكم  اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي گسترده      ه

اـني، منطقـه   هاي جهان در مقياساز جهان موجب تغيير و اثرگذاري در ديگر بخش       اـي جه اي، ملـي و محلـي   ه

اـي فراملـي   هاي فردي وملي با مرجـع     شدن موجب نوعي رابطه متعامل بين مرجع       جهاني فراينديعني  . گرددمي ه

.وجهاني گرديده است

شدنقدمت و خاستگاه جهاني

 تفكيـك  فراينـد شدن به عنوان يك مفهـوم، نظريـه و       شدن بايد بين جهاني   و خاستگاه جهاني  يان قدمت   بدر  

. شـود  بـه بعـد در محافـل دانـشگاهي مطـرح مـي      1980شدن از دهه از حيث مفهومي اصطلاح جهاني. قايل شد 

David (»دديويد هل ـ «به نظر   . كند واژه جهاني  را در زمره كلمات جديد معرفي مي          ،1990 در   فرهنگ آكسفورد 

Held(   نفـسه   ولي اين مفهوم فـي     ،جايي بودن  را كسب نموده است      شدن امروزه موقعيت همه   اگر چه واژه جهاني

اـر انديـشمندان قـرن نـوزدهم و          ريـشه . مفهوم جديدي نيـست    اـي آن در آث اـركس و     ه اوايـل قـرن بيـستم، از م

اـيي  كه در پـي قرار دارد (Mac Kinder)ايندر  ژئوپلتيك چون مكنمحققاسيمون تا شناسي چون سنجامعه شناس

 بود كـه  1970 و اوايل دهه 1960اما فقط در دهه . سازددرنيته جهان را يكپارچه ميكه چگونه مبود اين موضوع  

مـك  (اي رواج پيدا كرد تدريج تبديل به يك اصطلاح دانشگاهي شد و به صورت گسترده         شدن به واژه جهاني 

هكـشيد » جاهمه«به » كجاهيچ«واژه يكپارچگي جهاني طي يك دوره ده ساله از  » نزگيد«به نظر   ). 1: 2002گرو،  

،شدن كه بلافاصه بعد از فرانوگرايي مطرح شـد     جهاني اصطلاح» واترز«و به نظر    ) 27: 1379گيدنز،  (شده است   

تـرين  ديـك نز). 61: 1379واتـرز،  ( در تحليل تحولات اجتماعي تبديل شـده اسـت  1990هاي به شعار روز سال   

شدن را در ادامه جهاني» گيدنز«. كه براي آن قايل هستند، اوايل قرن شانزدهم و شروع دوره تجدد استاي سابقه

در » واترز«. داندرا دوره اول جهاني شدن مي) 1400-1750(هاي سال» رابرتسون«نمايد و  تجدد مطرح ميفرايند

:پردازد جهاني شدن به طرح سه احتمال ميفرايندبحث از 

ي است كه از ابتداي تاريخ بشر وجود داشته و از همان زمان تأثيرات آن رو به فزوني بـوده          فرايندشدن   جهاني .1

.  ناگهاني در آن پديدار شده استياست؛ اما اخيراً شتاب
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تـاب         جهاني شدن با نوگرايي و توسعه سرمايه       .2 اـني    يداري همزمان بوده است؛ اما اخيـراً ش  وجـود   بـه درآن   ناگه

.آمده است

اـ       فراينـد  متأخر است كه با ساير       فرايندشدن يك    جهاني .3 نـعتي شـدن، فرانـوگرايي ي اـعي نظيـر فراص هاي اجتم

).13: 1379واترز، (داري همراه استشكني سرمايهشالوده

اـن مارشال مـك «يه هايي چون طرح نظر شدن را بايد در زمينه    به لحاظ نظري خاستگاه جهاني     1960در » لوه

پـردازان نظريـه   ارتباطات و نيز در انديشه نظريهو  دهكده جهاني و فشرده شدن جهان در كتاب اكتشافات          باره  در

اـ بـه زعـم آن    . جستجو نمود )Harbison (»هاربيسون«و  )Dunlop(» دانلوپ«،  )Kerr (»كر«د  نهمگرايي، مان   منطـق  ،ه

اـرچگي     اي اسـت ك ـ  صنعتي شدن نيروي محركـه    فرايندنظام صنعتي در قالب      ه زمينـه را بـراي همگرايـي و يكپ

اـي   نظريـه ،گيـرد علاوه بر الهام نظري كه نظريه جهاني شـدن از نظريـه همگرايـي مـي            . نمايدجوامع فراهم مي   ه

هاي ، نظريه وابستگي در اشكال قديم و جديد آن، نظريه نظام جهاني و نظريه»لنين«كلاني چون نظريه امپرياليسم 

پاشـي  يافتن جنـگ سـرد و فرو   پايان،به لحاظ عملي. انددي و سياسي نيز تأثيرگذار بوده  نوسازي اجتماعي، اقتصا  

هاي دموكراتيك در مقياس جهاني به رشد و گسترش ابعاد نظـري         شدن حركت اتحاد جماهيرشوروي و فراگير   

 كه داشته   هاييرغم گسست  به فرايندشدن به عنوان نوعي     جهاني. اندشدن كمك نموده  مباحث مربوط به جهاني   

.شودي قديمي تلقي ميفرايند،است

 تاريخي در ابعاد اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتـصادي اسـت كـه منجـر بـه ورود                   فرايندشدن يك   جهاني

اي بودن نيز مورد توجه قرار گرفته است گردد و از منظر برنامهها و قلمروهاي بومي مي عوامل غيربومي در حوزه   

. شـود شدن جهان مـي شدن و آمريكاييشود كه موجب غربي  ي تلقي مي  فرايندشدن  انيكه با اين نوع نگاه، جه     

اـني        شدن مي  جهاني ،شودكه عنوان مي  چنان اـس جامعيـت و جه اـيي نـو از امپرياليـسم     قالـب  ،بـودن تواند در لب ه

شـدن  جهانيشدن درست مانند نظريه كهنه نوسازي كه در حقيقت هنوز اين خطروجود دارد كه جهاني . بيافريند

شـدن  شدن و حتي آمريكايي همچون ردايي مبدل بر تن غربي،شوداي جانشين و استمرار آن قلمداد مي      تا اندازه 

ي كه همگـوني و   فرايندشدن صرفاً به عنوان      جهاني ،با اين نوع نگاه   ). 138: 1381كلنر،  ( دنيا عمل كند     شتابناك

اـ داده اسـت        لي كه جهاني   در حا  ،شود ديده مي  ،كندختي را تقويت مي   يكنوا . شدن، ناهمگوني و تنوع را نيز ارتق

اـدگرايي و   گيري خرده فرهنگ  سنت، شكل احياي هايي كه در صدد حفظ الگوهاي خاص فرهنگي هـستند، بني

اـني   شدن را نمي  هاي منفي نسبت به جهاني    واكنش هاي فراينـد تـوان بـه   شـدن را نمـي  توان ناديـده گرفـت و جه
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اـن تقليـل داد      شدن يا آمريك  غربي اـن . ايي شدن جه  بايـد تـصديق كـرد كـه         ،نمايـد عنـوان مـي   » گيـدنز «كـه   چن

اـلات  . انـد هاي بزرگ در غرب واقع شـده بيشتر بنگاه . هاي غربي است  يكپارچگي جهاني تحت تسلط قدرت     اي

اـن را   متحده هنوز ابرقدرت مسلط به نظر مي      اـبق علايـق خـود ت   رسد و در موقعيتي است كه اقتـصاد جه غييـر  مط

.شكل دهد

اـعي،    هاي جهاني در حوزهشدن هرچند كه به بسط عموميت جهانيفراينددر مجموع   اـي اقتـصادي، اجتم ه

اـس    نيـز  ي است كه آگاهي را    فرايند ليكن   ،انجامدسياسي و فرهنگي مي    اـي محلـي، ملـي، منطقـه        در مقي اي و ه

.دهدجهاني ارتقاء مي

نشد جهانيدفراينع متنوهاي ها و تأثيرگذاريويژگي

اـس         هاي فراواني در حوزه   شواهد و دلالت   اـي  هاي مختلف اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي در مقي ه

ترين اين شواهد را  مهم.شدن هستند جهانيفرايندخرد، مياني و كلان وجود دارند كه بيانگر تحقق و گستردگي          

: موارد زير مطرح نموددرتوان مي

 بورس جهانيگسترش بازارهاي مالي و•

گيري تجارت الكترونيكي يا اقتصاد بدون وزنشكل•

هاي چندمليتي گسترش نقش و نفوذ شركت•

اـلا  كه به واسطه آن بخش    ) توليد جهاني ( توليد فرايندالمللي شدن    بين • هاي زيادي از جهان در توليد يك ك

.كندايفاي نقش مي

اي در امور تجاري كاهش موانع تعرفه•

هاي تجاري و اقتصاديي اتحاديهگير شكل•

هاكاهش نقش و اقتدار دولت•

 دموكراتيكهاي  بسط و گسترش ارزش•

 توجه به حقوق بشر و جامعه مدني جهاني•

هاي فرهنگي و محصولات فرهنگي  گسترش عموميت•

هاي غيردولتي فرامليسازمان گسترش •
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هاي كشتارجمعيمحيطي و سلاحهاي زيستهاي جهاني چون مبارزه با آلودگيگيري جنبش شكل•

گيري الگوهاي مصرف جهاني شكل•

 وابستگي متقابل جوامع و كشورها نسبت به يكديگر•

 گسترش صنعت جهانگردي•

اي جهانيگيري ارتباطات و نظام رسانه شكل•

 جريان آزاد اطلاعات•

هاگيري خرده فرهنگشكل•

اينطقه بازشناسي در سطوح قومي، ملي و م•

ايجامعههاي بين تشديد نابرابري•

شدن بزهكاري هاجهاني•

شدن اعتياد جهاني•

خواريرانتي وشدن پول شويجهاني•

ي كلان و گسترده است و رسـوخ و  فرايندشدن  كه جهانيدنهستگواه اين مطلب ، هاي مطرح شده ويژگي

اـيي اسـت  هاي حيات اجتماعي قابل درك و شنفوذ آن در تمامي حوزه  اـ وجـود ايـن   . ناس  تـأثير آن صـرفاً در   ،ب

هاي كلان، مياني و خرد مورد توجـه قـرار    بلكه تأثير آن را بايد در مقياس       ،نيست و در  مقياس كلان     سطوح ملي 

اـ    هاي بزرگ، ميداناي بيروني و مربوط به نظاميكپارچگي جهاني پديده » گيدنز«به نظر   . داد اـني ي اـزار جه هاي ب

.اي ذاتي نيز هستها نيست، بلكه پديده تأثيرگذار بر ملتصرفاً روندي

دهند و  با مردم ديگر هم با روند يكپارچگي تغيير شكل مي        ما وابطها و ر  زندگي، شخصيت، هويت، هيجان   

اـجم قـرار               مي جديدحالت   گيرند، چون يكپارچگي جهاني فرهنگ محلي و محتواي محلي زنـدگي را موردته

يـم پذيرتر و فرديكند تا به صورتي بازتر، انعطافر ميدهد و ما را مجبو مي شـدن بـه   تـأثير فـردي  . تر زندگي كن

اـ دسـت        (Individualization)فردي شدن . گرايي است موازات جهان  تـي ي شـدن  كـم خـصوصي    به معناي خودپرس

).36: 1379گيدنز، (دهد بلكه به معناي نيرويي است كه زندگي را به طرف آينده باز سوق مي،نيست

اـد مختلـف      فراينـد شدن را از منظر فشارهايي كه اين         جهاني فرايندتأثيرگذاري  » گيدنز«،علاوه بر اين    در ابع

اي از نيروهاي متضاد است كـه       شدن حاوي مجموعه  به نظر او جهاني   . نمايد، مورد توجه قرار داده است     وارد مي 
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 را در قالـب فـشارهاي از   فراينـد ارد شده از اين  نمايد و فشارهاي و   آن را در قالب منشوري سه وجهي مطرح مي        

اـيين او در مورد. كندبندي ميبالا به پايين، از پايين به بالا و فشار به اطراف دسته            از تـأثير و فـشار   ، فشار از بالا به پ

اـلا           بازارهاي جهاني بر روي ملت     اـيين بـه ب اـت جديـدي كـه در درون            ،ها، و در مورد فشار از پ  از ظهـور تحرك

كنـد و در مـورد فـشار بـه     گيري ناسيوناليسم محلي ياد مـي نمايند، مانند شكلها و اجتماعات محلي رخ مي   لتم

اـعي، فرهنگـي و اقتـصادي             اطراف شكل  اـطق جديـد اجتم اـي ملـي بـه فعاليـت       را گيـري من كـه فراتـر از مرزه

:»واترز«به نظر . شود ميآور ياد، پردازندمي

اـيي   ساز است و با پذيرش ارزش خرده فرهنگ       ننده و همگون  ي متمايزك فرايندشدن   جهاني • اـي  ها و توان ه

.دهدگرايي سوق ميمحلي، جهان را به سوي كثرت

هاي قومي مستحيل شده را رها      كند و اقليت  شدن پيوندهاي عرفي بين ملت و دولت را تضعيف مي          جهاني •

.آورد دولتي را فراهم ميها درسراسر مرزهاي پيشينسازد و امكان تشكيل مجدد ملتمي

اـتي بـراي        . آوردشدن، مركز را به پيرامون مي      جهاني • در حدي كـه از نـوگرايي غربـي تغذيـه شـود، امكان

اـهر          .آوردهاي ملي جديـد در فرهنـگ پيرامـون بـه وجـود مـي              هويت اـن فرهنگـي، مظ بيـشتر ايـن جري

.الكترونيك و وفور جهانگردي است

آورد، محل آشكار اين كار، جريان مهاجران اقتـصادي از         را هم به مركز مي     شدن همچنين پيرامون   جهاني •

).199: 1379واترز، (تر آن است هاي نسبتاً پررونقرونق سياره به بخشهاي نسبتاً كمبخش

اـني فراينـد تـوان گفـت    مـي ، با توجه به مطالب مطرح شـده       اـحت  فراينـد شـدن،   جه اـ س اـي متعـدد و   ي ب ه

.وع در ابعاد مختلف استهاي متنتأثيرگذاري

شدنبررسي ابعاد نظري جهاني

اـوتي دارد فرايندشدن دلالت بر توجه به اين ادبيات نظري مربوط به جهاني     ايـن توجـه را   .  در ابعاد نظري متف

اـر   .  مورد بررسي قـرار داد فرايندگيري و چگونگي تطور نظري اين توان بر مبناي دو معيار جهتمي اـي معي برمبن

ــ ــريي جهــتاول يعن ــه  هـاـي مطــرحگي ــسبت ب ــدشــده ن ــد «،شــدن جهـاـنيفراين ــد هل از ســه رويكــرد» ديوي

. برد مي نام(Transformists)گرايان و تحول(Traditionists)گرايان، سنت(Globalists)گرايانجهاني
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يافته وجود عههاي جديد هستند، نوعي اقتصاد جهاني كاملاً توسگرايان كه بيشتر از طيف ليبرال   به نظر جهاني  

انـد در نتيجـه   المللي از بين رفتهمرزهاي بين. كندالمللي شدن اقتصاد حمايت مي  دارد كه به اشكال مختلفي از بين      

.كندالمللي شكل پيدا ميهمه عوامل اقتصادي بر مبناي رقابت بين. اقتصاد ملي ديگر چندان مطرح نيست

شدن هـستند، اقتـصاد    جهانيفرايندكاران و شكاكان نسبت به  گرايان كه عمدتاً از گروه محافظه     به نظر سنت  

ست نرسيده و اقتصادهاي ملي بـه صـورت مـستقل و    اگرايان اي كه مورد نظر جهاني   المللي به ميزان و مرحله    بين

اـلش . اندمجزا خود را حفظ نموده    اـز    هنوز  امكان سازماندهي و همكاري بين مقامات ملي براي چ اـي ب اـ نيروه  ب

.پذير است امكان و ارائه خدمات رفاهي در سطح مليالمللي وجود دارد و تأميني و اقتصاد بينمحل

المللي در حال   هاي جديدي از وابستگي متقابل و يكپارچگي عميق در سطح بين           شكل ،گرايانبه نظر تحول  

اـزند  يم ـگذاري اقتصاد ملي وارد هاي قابل توجهي را بر سياستگيري هستند كه محدوديت شكل و زمينـه را  س

،جديد استاين وضعيت به عنوان يك دوره تازه و. كنندالمللي فراهم ميگيري سياست عمومي بينبراي شكل

ملـي مـستقل و منـزوي را بـه     هاي تطوري بزرگـي همـراه اسـت و اقتـصادهاي محلـي و          اي كه با پوشش   مرحله

-91: 2000هلـد،  (نمايدالمللي مياي و بينر سطوح منطقهها را متقاعد به ادغام د     و آن  كندتر مي يكديگر وابسته 

90(.

 بايد عنوان نمود توجه     ،شدنبا در نظرگرفتن معيار دوم يعني چگونگي تطور نظري مباحث مربوط به جهاني            

تـاب چـشمگيري برخـوردار شـده اسـت          جهاني فرايندبه   يـكن  ،شدن هر چند كه در دوره جديد از حجـم و ش  ل

 چون موضوع همگرايي، وابـستگي  ، از قدمتي فراتر از چنددهه اخير برخوردار است        فرايندين  مباحث مربوط به ا   

نـعتي و غيـره كـه كليـد      متقابل جامعه، فروپاشي نظـم كهنـه،      يـك   واژهظهـور انـسان ص اـي انديـشه كلاس اـي  ه ه

اتي كـه در   موضـوع ،اي دارنـد دن قرابـت شـديد و گـسترده    ش جهاني فراينددهند؛ با   شناسي را تشكيل مي   جامعه

شناسان  جامعه،»رابرتسون«به نظر . اندتر پيگيري شدهتر و دقيقشناسان نسل دوم به صورت انضماميانديشه جامعه 

اـركس بـسياري از مـسائل مهمـي را كـه               پردازان قرن نـوزدهم مثـل آگوسـت كنـت، سـن           و نظريه  يـمون و م س

).48: 1380رابرتسون، (انداده موضوع و مركز تحليل خود قرار د،اندشدن ناميده شدهجهاني

اـني             شناسي مي  در تاريخ جامعه   ،»آلبرو«به نظر    اـ جه اـيز كـرد كـه آخـرين آن ب شـدن  توان پنج مرحله را متم

يـن     شناسـي گرايـي، جامعـه   م عا زاين مراحل عبارتندا  . لازمت دارد م اـي ملـي، ب گرايـي و  گرايـي، بـومي  المللـي ه
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اـني           سـي برر» هلـد «به نظر   ). 50: همو(شدنجهاني اـ بحـث جه اـعي تـوأم ب اـي مربـوط بـه تغييـرات اجتم شـدن  ه

).7: 2000: هلد(اندبوده

يـعي  شدن به مباحثي ميسيمون با طرح مفهوم صنعتي سن كهعنوان نموده است  » واترز« پردازد كه ارتباط وس

. وپايي بوده اسـت   هاي متنوع ار  شدن عامل پيشبرد رفتارهاي مشابه در درون فرهنگ       صنعتي. شدن دارند با جهاني 

اـمل        فرايندسيمون اين است كه تسريع چنين    استدلال سن  اـني اسـت كـه ش يـوناليزم آرم ي مـستلزم نـوعي انترناس

).14: 1379واترز، (باشداروپايي و يك فلسفه جهاني مبتني بر انسانيت ميحكومت پان

اـزي و تو                  »  دوركيم« اـعي جوامـع دارد،       با تأكيد بر مفهوم تمايز و نقـشي كـه ايـن مفهـوم در نوس سـعه اجتم

شوند، دهد، به ميزاني كه جوامع از لحاظ ساختاري از يكديگر متمايز مي           همگوني جهاني را مورد توجه قرار مي      

نظـر و متعـصب     ها در قلمرو خود بسيار تنـگ       زيرا دولت  ؛تعهد نسبت به نهادهايي نظير دولت بايد تضعيف شود        

).15: همو(هستند

يـن    فرايند و گسترش    گيريدر مجموع با شكل     نوسازي، همبستگي نيرومند ميان فرد و جامعـه محـدود و مع

اـختاري همـراه اسـت    فراينـد شود يا به بيان ديگر، نوسازي با نوعي     كم سست مي  كم اـك س يـن   .  انفك تحـت چن

 جايگاه و اهميت   ،بخش محدود، مانند مليت و قوميت     ها، تعهدهاي جمعي و ديگر عناصر هويت      ي، سنت فرايند

در واقـع  . يابـد دهند و نفوذپذيري مرزهاي بين اجتماعات مختلف افزايش مـي         ود را بيش از پيش از دست مي       خ

اـني          نـتي      تجدد، نوسازي و انفكاك ساختاري ناشي از آن به اين دليل نيروهاي جه اـز هـستند كـه پيونـدهاي س س

).33: 1381محمدي، گل(كنندميبرند و شرايطي نسبتاً همانند را در همه جوامع حاكم محدود را از بين مي

اـدي بـه پيـروزي عقلانيـت     وي. كنداز عقلانيت به عنوان حلال مشكلات جهان ياد مي      » وبر «  به صورت بني

عقلانيت حاكي . هاي اروپايي سرايت كرداعتقاد داشت كه از پروتستانتيسم كالوني شروع شد و به تمام فرهنگ          

بـه،        غيرشخصيون چهاييها ويژگياز آن است كه تمام فرهنگ   اـلايش فنـون محاس اـعي، پ بـودن روابـط اجتم

هاي طبيعـي و هـم در   فراينـد افزايش اهميت دانش تخصصي، گسترش كنترل عقلاني مبتني بر تكنيـك هـم در     

).15: 1379واترز، (كنندهاي اجتماعي پيدا ميفرايند

دار را به تمام    توجه طبقه سرمايه  با طرح ايده نياز به گسترش مداوم بازار براي صدور محصولات،            » ماركس«

اـ سـكني مـي    اي كه بايد به همه جا سر مي    اكناف جهان جلب نمود؛ به گونه      اـ همـه    كشيد، در همـه ج گزيـد و ب

ي اسـت  فراينـد شـدن  جهاني.و زمينه را براي طرح اين گزاره فراهم نموده است        ) 16: همو(كردارتباط برقرار مي  
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شدن  جهانيفرايندها و خاستگاه در نتيجه ريشه. داري به وجود آمده است    هگيري نظام سرماي  كه همزمان با شكل   

اـن را      طبقـه سـرمايه   » ماركس«به اعتقاد   . داري دنبال نمود  را بايد در منطق اقتصادي نظام سرمايه       دار سـوداگر، جه

 بلكـه  ،شـود ي نمـي كند واين بازآفريني فقط محدود به حوزه اقتصادمطابق با انديشه و تصور خود بازآفريني مي       

.شودحوزه فرهنگي را نيز شامل مي

دهنـد با ظهورصنايع جديد، صنايع ملي جايگاه خود را از دست مي: كندبه نقل از ماركس عنوان مي   » واترز«

. شـود  بلكه نياز به مواد خامي دارند كه ازمناطق دوردست  وارد مـي             ،شوندديگر با مواد خام داخلي تغذيه نمي      و  

به . رسند بلكه در هرگوشه از سياره زمين به مصرف مي         ،تنها در بازارهاي داخلي   ها نه محصولات آن صنايعي كه   

اـن ملـت    ها رابطه برقرار شده وجاي انزواي ملي قديمي و خودكفايي، اكنون با همه ملت     اـ  نـوعي وابـستگي مي ه

.گيردميز دربرنيشود، بلكه محصولات فكري را حاكم است و اين به محصولات مادي محدود نمي

داري به دليل توسـعه سـرمايه  . شودها به دارايي مشترك همگان تبديل مي هاي فكري يكايك ملت   خلاقيت

هاي ملي  تفاوت،سوداگر، آزادي تجارت، وجود بازار جهاني،يكساني شيوه توليد و شرايط زندگي متناظر با آن         

اـركس  بـه ). 17: همـو (شودتر ميگرنناپذير بين افراد بشر روز به روز كم و تضادهاي آشتي   اـ تـشكيل   ،زعـم م  ب

رسند و جهان بيـشترين هماننـدي را  بـه خـود     ها به حداقل خود ميحكومت جهاني كارگران، تضادها و تفاوت     

.خواهد ديد

، دارد فراينـد ها وابعاد مختلفي كه اين      شدن را با توجه به برخي از جنبه        جهاني فرايندشناسان،  نسل دوم جامعه  

گروهي كه متمركز بر ابعاد اجتماعي،   : بندي نمود ها را در دوگروه دسته    توان آن اند كه مي  د تحليل قرار داده   مور

اـني فراينداند و گروهي كه سهم بيشتري را به ابعاد اقتصادي شدن شده جهانيفرايندفرهنگي و سياسي     شـدن   جه

.اندداده

اـختي هـستند،     -اسان كاركردي شننظران گروه اول كه عمدتاً جامعه     به نظر صاحب   اـزي،  فراينـد  س هاي نوس

لـي همگـون  تجدد  و صنعتي  اـني هـستند   شدن عامل اص اـزي جه تـن ايـن   . س اـيي چـون  ها ويژگـي فراينـد در م ه

شدن جوامع وجود دارد كه زمينه را براي همانندي جهاني فراهم      گرايي، فردگرايي، عقلانيت ابزاري و عرفي     عام

كننـد، معتقدنـد   جهاني شـدن را در اقتـصاد جـستجو مـي     فرايندوم كه عامل مؤثر در      متفكرين گروه د  .سازندمي

اـلايي        ،گيرديكپارچگي جهان از طريق انتخاب عقلاني صورت نمي      يـوه توليـد ك لـطه يـك ش  بلكـه ناشـي از س
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دي اين شيوه توليد آن چنان مؤثر است كه قدرت اجتماعي بسيار زيا. داري استخاص، يعني شيوه توليد سرمايه   

). 25: همو(دهد كه كنترل توليد را در دست دارندرا در اختيار كساني قرار مي

اـني            خصوص آن  به ،شناسان نئوماركسيستي بسياري از جامعه   هايي كه درقالب نظريـه وابـستگي و نظريـه جه

.اندشدن پرداخته جهانيفرايند با چنين نگاهي به تحليل ،اندهاي خود را مطرح نمودهانديشه

اـهد نظريـه                  ، دوره جديد  در اـد قـرن بيـستم بـه بعـد ش اـعي          يعني از دهـه هفت پردازانـي در حـوزه علـوم اجتم

لـي مباحـث خـود                جهاني فرايندكه  هستيم  شناسي  خصوص جامعه به شدن را بـه عنـوان يكـي از موضـوعات اص

:كنيمها اشاره ميترين آنجا به انديشه مهماند كه در اينبرگزيده و به تحليل آن پرداخته

اـعي جديـد در طـرح و        پردازان مهـم و پيشكـسوت علـوم       را به عنوان يكي از نظريه     » رابرتسونرونالد« اجتم

ي قـديمي اسـت كـه    فرايندشدن   جهاني ،»رابرتسون«به نظر   . شناسندشدن مي گسترش مبحث ابعاد نظري جهاني    

اـن بـزرگ و امپراطـوري       توان در شكل  هاي اوليه آن را مي    ريشه تـان جـستجو نمـود     گيري ادي اـي باس  از قـرن  ،ه

اـزه             پانزدهم به بعد،   اي شـده  نمود و سرعت بيشتري پيدا كرده و در چند دهه اخير وارد مرحله جديد و جهـش ت

اـط    ،)ملي( جوامع   زاايل به چهار وجه است كه عبارتند      شدن ق  جهاني فرايندرابرتسون براي   . است افراد، نظام ارتب

).67: 1380رابرتسون، (اي نوعي آن  و بشريت به معن،بين جوامع

رابرتسون معتقـد اسـت تـلاش    .  ادراك هر چهار وجه اهميت دارد،شدن جهانيفرايندبه نظر او براي درك      

اـي           كردن مسأله جهاني  براي تئوريزه  اـره معن شدن بايد بتواند چارچوبي را به دست دهد كه در قالب آن بتوان درب

اـ  اي را براي گفتگوي الگومند درباره وضعيت جهانيفتمان زندهجهان به عنوان يك كل بحث كرد وگ    « شدن بن

). 119: 1380رابرتسون، (»نهاد

اـني  فرايند» رابرتسون«كه  با وجود اين   اـعي             فراينـد شـدن را     جه اـت اجتم اـريخ حي ي ديرينـه و طـولاني در ت

شدن،  جهانيفراينديق و نزديك بين    داند و معتقد به ارتباط وث      آن را چارچوبي براي فهم نظم جهاني مي        ،داندمي

دهد شدن جهان مورد توجه قرار مييگانهشدن وشدن را در قالب درهم فشردهاو جهاني . تجدد و فراتجدد است   

:كندشدن جهان را درقالب پنج مرحله بيان ميشدن و پيچيدهمسير تاريخي فشردهو

اين مرحله همراه است با تحـولاتي چـون گـستردگي     . جدهم آغاز قرن پانزدهم تا نيمه دوم ه       مرحله اول؛ از  

نظريـه  . مدارر جوامع دولتهاي مربوط به بشريت، ظهو   حيطه نفوذ كليساي كاتوليك، تحكيم مفاهيم فرد و ايده        

.هاي جغرافيايي و تقويم جهاني گريگوريمحوري جهان، پيدايش نقشهخورشيد
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اـيي چـون دولـت   همراه است با طرح ايـده  كه 1870جدهم تا دهه مرحله دوم؛ از نيمه دوم قرن ه   ملـت، -ه

يـن  المللي، شهروندي، گسترش ميثاق   ديپلماسي بين  يـن  المللـي، نمايـشگاه  هاي ب اـي ب المللـي و پـذيرش جوامـع    ه

.الملليبينغيراروپايي جامعه

اـد مـي             1920 تا دهه    1870مرحله سوم؛ از پايان دهه       اصـطلاح  .شـود  كه از آن تحت عنـون دوره خيـزش ي

اـلبي واحـد و     كننهاي جهانيكار رفته است كه در آن گرايشهاي ب جا براي دوره  در اين » خيزش« ده پيـشين بـه ق

بـه عنـوان مفهـومي    ( المللي و نوع بـشر بينجوامع ملي، فرد، جامعه  يعني  ناپذير شامل چهار مرجع اصلي      بازگشت

اـ      . تبديل شده است  ) واحد اما نه يكپارچه    يـن        اين مرحله همراه اسـت ب اـت ب المللـي،   مـواردي چـون بـسط ارتباط

اـجرت    يـن   گسترش ارتباطات، مه يـع ب اـي وس اـني  ه اـ و قـوانين مربـوط بـه آن،    شـدن محـدوديت  المللـي و جه ه

گيـري نخـستين جنـگ      ، رشد مسابقات جهاني ورزش و شـكل       )تقويم جهاني (الملليهاي بين گيري زمان شكل

.جهاني

اي كـه  مرحلـه .  شودرا شامل مي) 1969( تا پايان دهه هفتاد 1920هه  مرحله چهارم؛ اين مرحله از نيمه دوم د       

متحـد شـكل   در اين مرحله جامعه ملل و سازمان ملـل    . گيرددر آن تلاش وسيعي براي كسب سلطه صورت مي        

اتمـي و طـرح     يدجهان، بمب دوم، جنگ سرد، استقلال كشورها، ظهور جهان سوم، تهد        جنگ جهاني . گيردمي

.گردندكه در اين دوره مطرح ميمفاهيمي چون جنايت عليه بشريت از مواردي هستند،

اـمل مـي      ايـن   مرحله پنجم؛ از دهه هشتاد قرن بيستم تا پايان           شـود كـه از آن تحـت عنـوان مرحلـه      قـرن را ش

يـم    گذاشتن انـسان بـه كـره   اين مرحله با افزايش آگاهي نسبت به جهان، قدم. شودقطعيت ياد مي  عدم اـه، تحك  م

نـاخت مـسائل زيـست      شدن روابط بين  هاي فرامادي، پيچيده  ارزش محيطـي، توجـه بـه جامعـه مـدني و       الملل، ش

اـدي و ريـسكي شـدن جوامـع و رشـد            شهروندي جهاني، تحكيم موقعيت نظام ارتباط جمعي، افزايش بـي          اعتم

سهم قابـل تـوجهي بـراي عناصـر     »رابرتسون«). 131: 1380رابرتسون، (هاي ضدجهاني شدن همراه است    جنبش

اـعي     . شدن قايل است جهانيفرايندفرهنگي در جريان  اـمي اجتم  فرهنگـي   ـبه زعم او عرصه جهاني در كـل نظ

اـن ها و سازمانملي، جنبشهاي تمدني، جوامع  است كه از درهم فشرده شدن فرهنگ       ملـي،  هاي درون ملي و مي

اي را اي كـه قيـدها و فـشارهاي فزاينـده     به گونهـاي  هاي درون جامعهگروه قومي، شبههايجوامع و گروهخرده

به مـوازات  .  ناشي شده است-نمايدها را تقويت يا تضعيف ميكند و به نحو متمايزي آن     ها تحميل مي  برهمه آن 

اـ   شدن فشارهاي متزايدي بر اين واحدها وارد مـي  پيشرفت عمومي جهاني   اـ   خ ـ» هويـت «شـود ت ود را در رابطـه ب



 سومسالمجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد132

اـي سـومي  فرهنـگ «شدن كنشگران جديد و  جهاني،علاوه بر اين.  بشري تعريف كنندـشرايط جهاني   مثـل  » ه

اـني              المللي پديد مي  هاي بين هاي فراملي و سازمان   جنبش آورد كه به طور مثبت و يا منفي نسبت به وضـعيت جه

).137: همو(دهندواكنش نشان مي

اـم     فرايندشدن را   جهانيفرايند» رابرتسون«بر اين مبنا است كه       اـص شـدن ع اـص و خ  دووجهي عام شدن خ

عنوان » واترز«كه  چنان» رابرتسون«در مجموع به نظر     .  نگاهي كه متضمن يگانگي و تكثر فرهنگي است        ،داندمي

 تحقق يافته در  اي كه آن را يك امر      به گونه  ،شدن شتابان است   دنياي ما در حال از سرگذراندن جهاني       ،نمايدمي

اـز داريـم        فرايند براي تحليل اين     .گيردنظر مي  اـني  فراينـد . به مفاهيم جديـدي ني اـيي  شـدن داراي ويژگـي     جه ه

.پيمايدشدن مسير منطقي محتوم خويش را ميكه جهانيفرهنگي و بازتابي است و نهايت اين

اـيي ك ـ          معتقد است جهاني  » واترزمالكوم  « اـريف  در هـر ج اـر انـساني اثـر         ،ه روي دهـد   شدن بنابر تع  بـر رفت

اـني  فراينـد داند كـه    هاي اصلي مي  او سه حوزه اقتصاد، سياست و فرهنگ را حوزه        . گذاردمي شـدن در   هاي جه

 انقلاب عظيمي    كه نمايد عنوان مي  ايظهور جامعه شبكه   در كتاب    1996در  » كاستلز«. اندها تحقق پيدا كرده   آن

گيري نظام ارتباطي جديـدي كـه مبتنـي بـر     به وجود آمده است، موجب شكل    كه در فنون ارتباطي و اطلاعاتي       

اي كه هر نوع انزواگزيني  به گونه،هاي مادي جوامع را كاملاً تغيير داده است زبان همگاني است شده كه شالوده     

اـخته اسـت  ترين و سنتيگيري از شبكه جهاني را حتي براي دورافتاده و كناره  تـلز،  (ترين جوامع غيرممكن س كاس

اـن هـزاره دوم بـه         ، اسـت  ايظهور جامعه شبكه   كه جلد سوم كتاب      عصراطلاعاتاو در كتاب    ). 8: 1996  از پاي

اـعي و گـسترش        شناختي بر تغييرات حادث   كند و بر مبناي تحولات فن     عنوان تحول ياد مي    شده در حيات اجتم

تـلز «بـه نظـر   . نمايدهاي مختلف جهان تأكيد مي    پيوند بين بخش   اـني هـزاره دوم، انقـلاب      در دهـه »كاس اـي پاي ه

اـرت، مـديريت،    ه شيو ،تكنولوژيك كه بر محور تكنولوژي اطلاعات متمركز است         انديشه، توليد، مصرف، تج

. ارتباط، زندگي، مرگ، جنگ و عشق ورزي ما را دگرگون ساخته است

اـن و       اقتصاد جهاني پويايي در اطراف و      اـي سرتاسـرجهان را بـه       ليـت فعااكناف سياره ايجاد شده كه مردم ه

اـفع مـسلط بـي      دهد و همزمان مردمان و سرزمين     يكديگر پيوند مي   اـيي را كـه از ديـدگاه من اهميـت بـه شـمار    ه

اـدي تجربـه انـساني هـستند    مكان و زمان كه بنيان    . كندهاي قدرت و ثروت حذف مي      از شبكه  ،روندمي ،هاي م

اـن بـي    ي مكانها بر فضاچون فضاي جريان  . انددگرگون گشته  اـن    ها چيره گـشته اسـت و زم اـن جانـشين زم زم
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اـت  جلوه. ساعتي دوران صنعتي شده است     اـني  هاي مقاومت اجتماعي در برابر منطـق اطلاع شـدن،  گرايـي و جه

.اندقوميت يا خانواده جوامع دفاعي ايجاد كردهاند و به نام خدا، مكان،هاي ابتدايي شگل گرفتهپيرامون هويت

اـي   شدن هويت و مشروعيت، پـي شدن ثروت و اطلاعات و محليفشار توأمان جهاني زمان  هم ريـزي نهاده

).16: 1380، همو(اصلي اجتماعي همچون پدرسالاري و دولت ملي را زير سؤال برده است

شدن و تغييرات اجتماعي، جهانيفرايندشناختي اطلاعاتي در هر چند قايل به نقش كليدي براي فن       » كاستلز«

اـد م       فرايندقتصادي، فرهنگي و سياسي جهاني است، ليكن تأثيرگذاري         ا ختلـف آن مـورد      جهاني شدن را در ابع

اـني    » كاستلز« به نظر    .توجه قرار داده است    اـم              ،شـدن با ظهور پديده جه اـن نظ نـتي دولـت و ديگـر ارك  مفهـوم س

اي خود را از تصادي به طور فزايندهفرهنگي و اق هاي سياسي، اجتماعي،  فعاليت. انداجتماعي دچار فرسايش شده   

اـني بـه حـذف       . شوندالمللي ادغام مي  و در يك نظام بين    نمايند  ميواحدهاي بومي جدا     اـت جه الگوهاي ارتباط

المللـي را در  ملي و بينشدن تمايزات امور محلي،  به عبارت ديگر جهاني   . اندعوامل مكاني و جغرافيايي انجاميده    

در نتيجـه   .  است و حركات دولت در جغرافياي سنتي گذشته را دگرگون نموده است            نظام جهاني متحول كرده   

اـ و                          در دوره جديد موقعيت مكاني اهميت گذشته و سنتي خود را از دست داده و سرمايه بـدون توجـه بـه مرزه

.هاي جغرافيايي و مكاني در مدارهاي الكتريكي در گردش استچارچوب

اـدي كـه بـر    در ميان دانشمندان علوم سياسي و روابط بين) James Rosenau (» جيمز روزنائو« الملل با تأكيد زي

المللي،  فراملي شدن و وابستگي متقابل بين جوامع محلي، ملي و بين         فرايند از منظر    ،نقش فناوري و نوآوري دارد    

اـني فراينـد شدن را مورد توجه قـرار داده اسـت، بـه نظـر او                جهاني فرايند .  تغييـرات اسـت  ي ازفراينـد شـدن   جه

المللـي توسـط روابـط     ها در سطح بين   داند كه در آن روابط بين حكومت      ي مي فرايند، فراملي شدن را     »روزنائو«

اـوري        فرايندگيري اين   او ظهور و شكل   . شودهاي غيردولتي تكميل مي   بين افراد و گروه     را در گرو گـسترش فن

: استگفتهدر اين زمينه او .داندمي

 و با پيشرفت ارتباطات و حمل و نقل تقويت شده           استهاي تكنولوژيك   كه حاصل نوآوري  تحولات پويا   

ها و نهادهاي نـو بـراي   تلاش اين تشكل. هاي جديدي را به صحنه سياسي آورده استها و سازمان تشكل ،است

اـيي                      اـي  دسترسي به منابع خارجي يا تعامل با همگان خود در خارج از كـشور موجـب تـشديد وگـسترش پوي ه

).49: 1379واترز، (جهاني شده است
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،المللي داردكيدي كه بر تشديد وابستگي متقابل بين جوامع در سطوح محلي، ملي و بين     أبه رغم ت  » روزنائو «

لـي     ملتـداند و معتقد است كه دولت   ملت را واقعيتي از هم پاشيده شده نميـدولت   اـزيگران اص اـن ب ها همچن

.باشنداي در امور سياستگذاري برخوردار ميقابل ملاحظههستند و از توان و قدرت 

تـي كـه فراتـر از      را مطرح مي(Post International)المللي اصطلاح سياست فرابين1990او در سال  كنـد، سياس

ناشي المللي را ها به سياست بينتغيير فاز از روابط بين دولت    » روزنائو«. گيردها قرار مي  الملل بين دولت  روابط بين 

اـد و سـطوح     هاي فنداند كه در رأس اين عوامل پويايياز پنج عامل مي  آوري وجود دارد كه توانـسته اسـت ابع

:مسائل انساني را تغيير دهد، اين پنج عامل عبارتنداز

يـن را              فراصنعتي .1 شدن، در جهت پيشبرد و توسعه تكنولوژي ميكروالكترونيك كه فواصل موجود در سياره زم

؛ه و امكان جابجايي سريع افراد، عقايد و منابع را در سرتاسر كره زمين فراهم كرده استكاهش داد

؛ها استها فراتر از حوزه اقتدار هر يك از دولتظهور مسائل مربوط به سياه زمين كه حل آن.2

ها براي حل مشكلات بر اساس موازين ملي؛ كاهش توانايي دولت.3

و بسيار نيرومند در جوامع ملي؛هاي فرعي جديد  ظهور تشكل.4

ها را در مقابـل اقتـدار   پذيري آن افزايش سطح تخصص، آموزش و تقويت توان واكنش شهروندان كه ضربه     .5

نـج      . دولت كاهش داده است    اـن عوامـل پ اـيي تكنولوژيـك   «گانـه فـوق     در مي تـر  از ديگـر عوامـل مهـم      » پوي

).50: 1379واترز، (است

 با وضعيت فراينداي كه در اين به گونه.  است نه يك وضعيت غايي فراينددن يك   شجهاني» روزنائو«به نظر   

اـئو،   (ناپذير، تاريخي و پويا اسـت       شدن مواجه هستيم كه روندي اجتناب      اـ       ). 102: 1378روزن فراينـد بـر ايـن مبن

اـن همگرايـي و                      شدن به صورت پديده   جهاني اـقض كـه در دورن خـود بـه صـورت همزم اي چند بعـدي و متن

.شودگرايي را دارد، شناخته ميگرايي و محلي جهانگرايي،گرايي و خاصواگرايي، عام

اـي جديـد           .است» دنياي فراّر «معتقد است دنياي امروزين     » گيدنز« اـعي در دني  نه فقط آهنگ تحولات اجتم

يـوه     بلكه ميدان عمل و ژرفاي تـأثيرات آن بـر كاركرده ـ           ،تر از هرنوع جامعه ماقبل مدرن است      سريع اـي  ا  و ش ه

گيدنز در پاسخ به اين پرسش كه پويايي و تحـرك     ). 35: 1378گيدنز،  (سابقه است   رفتاري جوامع پيشين نيز بي    

: ازبرد كه عبارتنـد توان توضيح داد؟ از سه عنصر اصلي نام ميالعاده زندگي اجتماعي جديد را چگونه مي  خارق

. بازتابندگي نهادين.3اي اجتماعي؛ برداري از نهاده تكه.2 جدايي زمان و فضا؛ .1
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هاي پهناوري از زمان و  امكان جاانداختن روابط اجتماعي محلي يا موضعي را در گستره   ،جدايي زمان وفضا  

اـني، موجـب مـي      فضا، تا حد ايجاد نظام     تـگاه  » گيـدنز «بـه نظـر   . شـود هاي يكپارچه جه اـي  رواج گـسترده دس ه

 تغييراتي كه ديگـر  ،ساختاري عميق در بافت زندگي روزمره كمك كرد  بندي مكانيكي به تسهيل تغييرات      زمان

).36: همو(يافتندناپذير خصلت عام و جهاني مي بلكه به طرزي اجتناب،توانستند صرفاً محلي باقي بمانندنمي

ا هاي كارشناسي كه كنش متقابل رهاي نمادين و نظام   برداري از نهادهاي اجتماعي عبارت است از نشانه       تكه

اـي مربـوط بـه    بازتابندگي نهادين به معناي كاربرد منظم اطلاعات و دانـش     . كندهاي محلي جدا مي   از ويژگي  ه

).41: همو(شرايط زندگي اجتماعي به عنوان عنصر ساختاري در سازماندهي و تغيير شرايط زندگي است

اـم  ميهاي وسيعي از زندگي اجتماعي را تحت تأثير قرار اطلاعات و دانش كه جنبه   اـي  دهند، در قالـب نظ ه

 مفهوم ،هاي زندگي اجتماعي در دوره جديدبه نظر گيدنز برمبناي ويژگي . نمايندانتزاعي فراتر از مكان عمل مي     

تـوان  شدن را از طريق تفكر و تأمل در وجوه اساسي جدايي و فاصله افتادن بين زمان و فضا بهتر مـي            كلي جهاني 

اـني . درك كرد  اـعي             شـدن در واقـع ب ـ     جه اـعي و روابـط اجتم ه معنـي در هـم گـره خـوردن رويـدادهاي اجتم

توان آن را نوعي تلاقـي  اي كه مي پديده. هاي دوردست با تاروپود موضعي يا محلي جوامع ديگر است         سرزمين

).422: همو(عصرحاضر و غايب دانست

اـني   داند و مؤلفهشدن را پيامد و نتيجه تجدد مي      جهاني» گيدنز« لـي جه اـي اص اـم دولـت ملـي،     ه شـدن را نظ

).85: 1377گيدنز، (داندالمللي ميداري جهاني و تقسيم كار بينسازمان نظامي جهان، اقتصاد سرمايه

گرايي كـه در    شدن از هر نوع تقليل    در خصوص جهاني  » گيدنز«چنين نگاهي موجب شده است كه انديشه        

لـه ب   ،نظران اين حوزه وجود دارد    انديشه برخي از صاحب    اـ          » گيـدنز «بـه نظـر     . گيـرد  فاص تـباه اسـت كـه ب ايـن اش

اـزار اقتـصادي    . رخورد كنيم يكپارچگي جهاني به عنوان موضوع اقتصادي صرف يا حتي عمده ب            مـسلماً   ميدان ب

بخشد، اما جهانگرايي بـه خـودي خـود    اي است كه يكپارچگي جهاني را شدت مي      يكي از عوامل سوق دهنده    

 بـسياري از ايـن      گردد، نه يـك تغييـر     تغييرات بر مي  اي از   جهاني به مجموعه  يكپارچگي  . عمدتاً اقتصادي نيست  

اـني  فراينـد علاوه بر اين    ). 32: 1379گيدنز،  (تغييرات اجتماعي، فرهنگي و سياسي هستند تا اقتصادي محض          جه

بـه  .اسـت فراينداي از  بلكه متضمن و در بردارندة مجموعه،ي واحد ظهور پيدا نكرده استفرايندشدن در قالب  

 به عبارت ديگر  تحـول از نظـم    و شدن توجه به گذار از جامعه سنتي به جامعه جديد         نظر گيدنز براي فهم جهاني    

.  سنتي به نظم جديد اهميتي حياتي دارد
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دهـد، و   گيدنز در درجه نخست اين تحول را در قالب سازوكار جدايي زمان و فضا مـورد توجـه قـرار مـي                     

اـم       سپس بر روي عناصري چون       اـي تجـدد و ع اـعي تأكيـد مـي         پويايي نهاده اـم اجتم » گيـدنز «. كنـد گرايـي نظ

ي پيچيده، داراي ابعادي متنوع، حاصل تحول در نظم سنتي، جدايي زمان، فضا و گسترش               فرايندشدن را   جهاني

.داندتجدد مي

ي قـضاياي زيـر   شناسي جهاني شدن بر روتوان عنوان نمود كه ادبيات نظري مربوط به جامعه   در مجموع مي  

:اي داردتأكيد قابل ملاحظه

؛ تجدد همزمان استفرايندشدن با  جهاني.1

اـني در عرصـه          جهاني .2 اـعي و          شدن با تشديد وابستگي متقابل جه اـي مختلـف اقتـصادي، سياسـي، اجتم ه

؛شودفرهنگي شناخته مي

؛شدن مرزهاي مكاني و زماني را از بين برده است جهاني.3

؛ي متناقض، پيچيده و چند ساحتي استفرايندشدن  جهاني.4

؛شود تاريخي شناخته ميـشدن به دليل وسعت و گستردگي كه دارد به عنوان يك حتم اجتماعي  جهان.5

به عبارت ديگـر هـم داراي       . ها و فوايدي است   شدن به مانند ديگر تحولات اجتماعي داراي هزينه        جهاني .6

؛ي استپيامدهاي مثبت و هم پيامدهاي منف

؛هاي خرد، مياني و كلان قابل بررسي و تحليل استشدن در مقياس جهانيفرايند تأثيرگذاري .7

.شدن وجود دارد جهانيفرايند خودآگاهي و ريسك و اعتماد در متن  .8

شدنشدن و غربيجهاني

اـني فراينـد شدن فرهنگ به عنوان يكي از ابعاد مهـم          جهاني اـ   همـواره مطمـح  ،شـدن  جه نظـران  حبنظـر ص

اـني شـدن قـرار    فراينـد نظران كه عمـدتاً در طيـف ناقـدان        گروهي از اين صاحب   . اجتماعي بوده است  علوم  جه

گيري فرهنگ جهاني را در چارچوب تحميل و پذيرش تجدد غربي مورد توجه قرار داده و در گيرند، شكلمي

اـن مـي  غربيشدن برابر با قالب امپرياليسم فرهنگي به طرح اين ايده كه جهاني  ،باشـد شدن و آمريكايي شدن جه

اي دارد كه هدف آن معطوف بـه گـسترش فرهنـگ     جهاني شدن صورت برنامه    فرايندها  به نظر آن  . اندپرداخته

ها بر روي بسط و ترويج فرهنگ مصرفي تأكيـد دارنـد،   آن. داري استغربي و آمريكايي در قالب نظام سرمايه      
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اـ امپرياليـسم غربـي اسـت       كه جهاني را  شدن اين ادعا    طرفداران جهاني  اـيي شـدن ي اـ آمريك  رد ،شدن، مترادف ب

اـعي واقتـصادي   كه جهانيرا ها اين گفتمان هرچند كه آن . كنندمي شدن ممكن است به نفع منافع نيروهاي اجتم

.شوند منكر نمي،قدرتمند غرب عمل كند

اـزمان        فرهنگـي عميـق    شدن، جهاني شدن را نمود و صـورتي ازتغييـرات         طرفداران جهاني  اـس س تـر در مقي

اـبي مـي      اـرت از رشـد                    و نماينـد اجتماعي مدرن ارزي اـر ديگـر تحـولات عب  مـشهودترين ايـن تغييـرات را دركن

. دانندهاي چندمليتي، بازارهاي مالي وجهاني، اشاعه فرهنگ همگاني و خطر فرسايش محيطي ميشركت

هاست كه موجب   ارچگي جهاني تنها توسعه قدرت غربي     در پاسخ به اين پرسش كه آيا توسعه يكپ        » گيدنز«

: نمايـد كند؟ عنوان ميشود و تسلط غرب را بر ديگر نقاط جهان تقويت مي       هاي سنتي مي  فساد و ويران فرهنگ   

اـي بـزرگ در غـرب       بيشتر بنگاه . هاي غربي است  بايد تصديق كرد كه يكپارچگي جهان تحت تسلط قدرت         ه

اني به لحاظ قدرت معطوف به غرب است و در ميان كشورهاي غربي ايالات متحـده    ثقل نظام جه  . اندواقع شده 

گيـري  كنم كاملاً غلط اسـت اگـر نتيجـه   اما فكر مي. شودقدرت مسلط اقتصادي، سياسي و نظامي محسوب مي       

 كه  تر و غيرمتمركزتر از آن است     يكپارچگي بسيار پيچيده  .  اي غربي است  كنيم يكپارچگي جهاني صرفاً پديده    

گـذارد كـه در هـر      يكپارچگي جهاني در هر كشور غربي به همان اندازه اثر مـي           . بتوان ادعاي كنترل آن را كرد     

).40: 1379گيدنز، (»كشور غيرغربي

اـلكتيكي،       تغييرات فرهنگي به خصوص وقتي كه در مقياس كلان مطرح مـي            شـوند، خـصلت متعامـل و دي

ي يهافراينـد شدن هاي جهانيفرايند،كه در قسمت قبل عنوان شدچنان. دكننهاي نابرابر، پيدا مي   هرچند با مقياس  

اـي مختلـف محلـي، ملـي، منطقـه     نما و چندساحتي هستند كه داراي مرجـع  متناقض اـني مـي  ه نـد و  اي و جه باش

.گرايي فرهنگي را به طور توأمان در درون خود دارندگرايي و خاصعام

شدن و آزاديجهاني

 مفاهيم حقوق دمكراسـي     1970شدن دمكراسي است، كه از دهه       شدن، جهاني جهانييكي از عوامل اصلي     

از اواسط . در سراسر جهان منتشر شده و دمكراسي به يك ارزش جهاني و  يك فرآيند جهاني تبديل شده است  

يـش ا  انددمكراتيك به دمكراتيك تغيير يافته كشور از سامانه سياسي غير    74دود   ح ،1970دهه   اـ پ ز ايـن  ، جهان ت

نكتـه بـسيار اساسـي    ). 1384:189آلن جان اسكات ، (هرگز چنين موج دموكراسي سازي را تجربه نكرده است        
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اـ       ؤس. شدن، آزادي و دمكراسي است    تحليل رابطه بين جهاني    اـني شـدن ب ال اين است كـه چگونـه آزادي و جه

اـوس  از     بندي سالانه آزادي  شوند؟ براي اين منظور شاخص جهاني شدن سياست با طبقه         يكديگر سازگار مي   ه

اـملاً    . حقوق سياسي و آزادي شهروندان در سطح جهاني مقايسه شده است   اين دو شاخص با يكـديگر رابطـه ك

جهاني شدن ممكن اسـت يكـي       . ارتباط مثبت قوي بين جهاني شدن و آزادي سياسي وجود دارد          . ظريفي دارند 

المللـي نـشان داده كـه       هاي نظارت بين  بررسي. درن باشد هاي حفظ شرافت و صداقت سياست م      از بهترين شيوه  

اـني شـده       در . دهنـد خـواري اداري را نـشان مـي     انـد، سـطح كمتـري از فـساد و رشـوه           كشورهايي كه بيشتر جه

شدن ممكن است به افزايش شدن قرار دارند، جهاني   ي مانند مصر و ايران كه در انتهاي شاخص جهاني         يكشورها

اـزگاري          . شان سرعت دهد  ياسي شهروندان حقوق سياسي و آزادي س     علاوه بر اين ادغام بيشتر ممكن است به س

خـواري   كـه بـه نوبـه خـود از فـساد و رشـوه      تر براي نظارت و شـفافيت منجـر شـود     المللي بالا استانداردهاي بين 

.دهدها را افزايش ميكند و كارآيي دولتجلوگيري مي

اـ   سنگاپور، جهاني .  وجود دارد  البته، استثناهايي نيز براي حكومت كردن       محلـي بـراي يـك      ،ترين كشور دني

اـ و آزادي محـدود افـراد حفـظ كـرده اسـت          اقتصاد باز و مدرن است، ولي كنترل قوي دولت را بر رسانه            در . ه

شدن طرف ديگر طيف افريقاي جنوبي است كه به طور نسبي آزادي سياسي زيادي دارد، اما در شاخص جهاني 

Measuring Globalization)ســط اســتداراي رتبــه متو (2005),http: //www. foreignpolicy. Com or Measuring 

Globalization, 59). 

جايگاه ايران در شاخص جهاني شدن 

يـن     1 براي پنج سال در جـدول شـماره          A.T.Kearneyشدن  جايگاه ايران بر اساس شاخص جهاني      62 در ب

تـه      ها در پايين  سي اين است كه ايران در اين سال       نكته اسا . كشور جهان مشخص شده است     ترين سطح قـرار داش

.  مشخص شده است1اين وضعيت ضعيف در جدول شماره . است
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A.T.Kearneyشدن  جايگاه ايران در شاخص جهاني-1جدول شماره 

www.worldaudit.org/globalization20 index20.htm

اـزي  جانبه آمريكا و به تازگي مباحث مربوط بـه غنـي  مشاجرات سياسي بين ايران و آمريكا و تحريم يك       س

هاي شوراي امنيـت  اين گزارش قبل از تصويب قطعنامه( اورانيم در ايران و گفتگوي كشورهاي اروپايي با ايران   

اـل   تـه شـده اسـت    در خـصوص تحـريم ايـر   1386 و 1385در س ينـد  ا، باعـث مـشكلات جـدي در فر   )ان نگاش

اـن        سرمايه يـش رود   گذاري مستقيم خارجي در كشور شده و باعث گرديده كـه اقتـصاد كـشور لنگ اـن بـه پ . لنگ

اـرج شـده اسـت                   محدوديت اـن خ اـ جه تعـداد سـرانه    . هاي اينترنت باعث كاهش پيونـد تكنولـوژيكي كـشور ب

 سرورها و كنترل دولت    (Online)تي كمتر از بنگلادش است، پيوسته نبودن        سرورهاي امنيتي در ايران ناچيز و ح      

 ايران خيلي وقـت اسـت كـه بـر           ،براساس اين گزارش  . شدن است بر كاربران اينترنت از ديگر مشكلات جهاني      

اـن فرامـوش شـده اسـت               حسب تماس  اـ بقيـه جه اـ   نـسبت توريـست   . هاي شخصي شـهروندانش ب ورودي و  (ه

�47، 2 و در مقايسه با عربستان كه �10 ، 5 است، حتي كمتر از سنگال كه �7شور فقط   به جمعيت ك  ) خروجي
. رودها تند نميبه طور روشن ايران در اكثر زمينه. باشدجمعيت مي

(The fifth annual A.T.Kearney/foreign policy Globalization Index
http://www.atkearney.com/main.taf?p=5,4,1,116)

گيرينتيجه

اـي فر   بدون در نظر گرفتن شاخص     ،يند جهاني شدن  اتحليل فر  اـني   اه اـن چنـدان قابـل       ينـد جه شـدن در جه

ــود ــد بــ ــي در راســـتـاي جهـــاـني . درك نخواهــ ــه تلاشــ ــردن و جهـــاـنيبنـــاـبراين هرگونــ ــدنكــ شــ
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(Globalizing & Globalization)شدن اسـت، در غيـر    شهرها نيازمند سازگاري سيستم ملي در راستاي جهاني

. دست نخواهد آمدهصورت، نتيجه مطلوبي باين

اـني               اـني در خـصوص جه شـدن شـهرها   لازم به ذكر است كه حتي بر اساس مطالعاتي كه توسط مراكز جه

يـچ            اـني قـرار     ده بنـدي يـك از ر  انجام گرفته است، نيز مشخص شد كه شهرهاي ايراني در ه اـي شـهرهاي جه ه

.اندشدن مواجهيند جهانياهاي جدي در فرگيرند، بنابراين شهرهاي ايراني و كشورمان با چالشنمي

اـني شـده        هستند ملي شهرها زير سيستم   ، و به هر اندازه كه كشور به لحاظ اقتصادي، اجتماعي و سياسـي جه

بـكه  . شوندبا سيستم جهاني سازگار ميباشد، به تبع آن شهرها نيز دچار تغييرشده و     بر اساس نظريه كاستلز ، در ش

اـبي و مـصرف عمـل مـي            جهاني، شهرها كانون ارتباط و پيوند مي       اـخت، بازاري . كننـد باشند و به عنوان مراكز س

اـنون     چنان بـكه،   چه سيستم كلي كشور دچار تغييرات ساختاري شود، شهرها در اين گيرودار به عنـوان ك اـي ش ه

. دهندشدن را افزايش ميت جهانيسرع

اـي  هاي كنترل دولتي به سـمت سياسـت   گذار از سياست   كه تجربيات كشورها نمايانگر اين واقعيت است      ه

اـني    ) به ايـن طـرف  1980نمونه چين از دهه (آزادسازي اقتصادي   اـرت جه اـزمان تج  ، (WTO)، عـضويت در س

.باشندشدن ميجهانيهاي اساسي در راستاي هاي اقتصادي گامحذف تعرفهو

اـني     در نتيجه بايد در سطح سيستم ملي و شهري ايران گام           شـدن در دو سـطح ملـي و         هاي اساسي بـراي جه

: شهري برداشت كه در اين صورت  دو حالت ممكن است به وقوع پيوندد

تـصادي،  المللـي اق   كه ناخواسته و تحت فشارهاي بين      (Globalizing)كردن  گزينه پذيرش اجباري جهاني   .1

تـن         واجتماعي و سياسي ممكن است بـه وق ـ      ع پيونـدد كـه چنـدان معقولانـه نيـست و باعـث از دسـت رف

. شودها ميفرصت

هاي اساسـي   آميز گام  نيازمند برداشتن جسارت   كه(Globalization)شدن   گزينه پذيرش اختياري جهاني    .2

يند اقتصادي، اجتماعي و سياسي در فرپذيري و ادغام اگيري، مشاركتدر راستاي اصلاح ساختار تصميم   

. شدن استجهاني
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مشخصات نويسندگان
 عضو هيأت علمي گروه تاريخ دانشكده ادبيات و علوم انـساني دانـشگاه فردوسـي اسـت،                  ،نقي لطفي آقاي  

.باشدعلايق پژوهشي او تاريخ اروپا مي



143) ارزيابي جايگاه ايران در فرايند جهاني شدن(شدن و ايران        جهانياولشمارة

التحـصيل در مقطـع كارشناسـي ارشـد بـا گـرايش پژوهـشگري علـوم اجتمـاعي دانـشگاه            فارغ،ميداود ناد 
.فردوسي مشهد است


